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-با چشمان كشيده و كوچكش به او خيره مي
لبخندي از رضايت روي لبهاي باريكـش  .  شود
كند و بـه  او را بغل مي.  شودخم مي.  نشيندمي

بـه صـورت كـوچـك و           . فشاردشسينه مي
چشمان سبـزرنـگـش را      .  كندگردش نگاه مي

 .بوسدمي
فداي چشماي قشنگت كه اينجوري بهم زل     -

 گشنته؟. زنيمي
 .دهدسرش را تكان مي

 ...يارمبه روي چشم الان غذاتو مي -
 ...اينم غذاي پسر گلم -
 ممنون بابايي -
 نوش جون -
خوب بخور كه تا چند ساعت ديـگـه كـار        -

 .شه، بايد جون داشته باشيشروع مي
كـت  .  رودبه سمت آيـنـه مـي       .  شودبلند مي

دارد و بـه      اش را برمياي وصله خوردهقهوه
 .كندتن مي

ي كوچكـي را    شانه.  كنداش را مرتب مييقه
ريش بلند و پرپشتش را .  آورداز جيبش درمي

. كشـد دستي به موهاي لختش مي.  زندشانه مي
نور آفتاب چشـمـانـش    .  كنددر اتاق را باز مي

مـردمـك   .  زنـد كمي پـلـك مـي       .  زندرا مي
شود و بـعـد بـي        چشمش كمي باز و بسته مي

 . ماندحركت مي
كند و پاييـن  ي جلو اتاق را يكي ميدو تا پله

-فضاي تاريك اتاق پر از نـور مـي    .  رودمي
 .بردقبل از بستن در، سرش را داخل مي. شود

تا نيم ساعـت ديـگـه      .  مواظب خودت باش  -
بايد براي امشب يه كم خـرت و    .  گردمبرمي

 .پرت بخرم
فضاي اتاق دوبـاره تـاريـك        .  بندددر را مي

نور فانوس آويزان به سقف، تـمـام     .  شودمي
كند تا دوباره خـودي نشـان     سعي خود را مي

 .دهد
Q 

صداي پايين آمدن دستگيره در توجـهـش را     
. شـود در به آرامـي بـاز مـي         .  كندجلب مي

ي عظيمش چوبـهـاي   سايه.  ي نور به اتاقحمله
. شودوارد مي.  پوشاندموازي كف اتاق را مي

ماند تـا    حركت مياي بيلحظه.  بندددر را مي
چشـمـانـش را چـنـد          .  بتواند وسايل را ببينـد 

بالاخره كمد چوبـي  .  دارداي باز نگه ميلحظه
-سـر مـي    .  بـيـنـد   كوچك گوشه اتاق را مي

چرخاند، صندوقي پر از لباسهاي رنـگـي كـه      
بعضي سر از صندوق بيرون آورده و سـرك    

آينه مستطيل شـكـل آويـزان بـه           .  كشندمي
ديوار با ميز كوچكـي جـلـوي آن، چـوب           

اي كه يك كت و كلاه قديمي بـه آن      رختي
 .آويزان است

تـخـت   .  انـدازد به طرف ديگر اتاق نگاهي مي
اي چرك مرده و لحافي چهل چوبي با تشكچه

اي با تعدادي عروسكهاي كوچـك  تكه، قفسه
هاي مختلف و رنگـي، مـيـز      و بزرگ با لباس

 ...چوبي كوچك با دو صندلي
فـكـرش   .  افتد توي چشمان سبزشچشمش مي

. زنـد لبخندي مي!  كرد او را اينجا ببيندرا نمي
دندانهايش در نور كم سوي فـانـوس بـرقـي         

او را از صندلـي بـلـنـد       .  رودجلو مي.  زندمي
 .كندمي

Q 
 .كنددر را باز مي

 !!!اوه چقدر تاريكه. سلام -
. رودكند، بعد به سمت ميز ميكمي مكث مي

 .گذاردپاكت پر از وسايل را روي ميز مي
چرخ عقبي اتاقك كم باد شده، بعد از كـار    -

 .بايد درستش كنم
با تعجب نگاهي .  شودسر جايش ميخكوب مي

همه چيز به هـم  .  اندازدبه دور تا دور اتاق مي
ها تكه و پاره روي همه عروسك.  ريخته است
ها خـالـي شـده      صندوق لباس.  اندزمين افتاده

به سرعت سرش  را به طرف جايي كـه  .  است
هـمـان جـا روي        .  گردانداو نشسته بود برمي

صورتش .  نشيندكنارش مي.  زمين افتاده است
به چشمـان پـر     .  گرداندرا از روي زمين برمي

 .شوداز اشكش خيره مي
مـثـل   .  كنـم پسرم، حرفي بزن، خواهش مي  -

هميشه برام آواز بخون، دستتو بـرام تـكـون        
 .بده

. كـنـد  اي افتاده نگاه مـي   به دستش كه گوشه
 .زند زير گريهبلند مي

Q 
براي اولين بار پا به صحنـه  .  رودپرده كنار مي

. گذارد، پاكت وصله دار و ريـش بـلـنـد        مي
هاي نامرئي بـه سـقـف        دست و پاهايش با نخ

. پيچـد صداي پسرك در فضا مي.  وصل است
 . ريزداشك مي

 .زنندمردم برايش كف مي

 ...مردي شبيه او
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 ام را و گفت راهي نيستشكست پنجره

 ميريتو در توهم اين اتفاق مي

 بس است پنجره بودن چه اتفاق بدي

 بس است پنجره بودن چه ترس دلگيري

) ) ) 

 همين كه هر شب و هر روز چشم در راهي

 اي به هم بزندهاي تو را، شانهكه شانه

 قراري توهاي بيو باد ناجي شب

 سري به خلوت تنهايي تو هم بزند

) ) ) 

 ...هميشه منتظر يك قرار تكراري

 هايي كه از تو دلگيرندو مات ثانيه

 !هرگز... رسدو ساعتي كه به فردا نمي

 ...گيرندو از توهم  تو انتقام مي

) ) ) 

 !نفهميدي... هميشه منتظرم بودي و

 ...كشد من راكه انتظار تو سرد است مي

 ...و نديدي كه ريختم به زمين...! امشكستي

 ...كشد من راهاي تو درد  است ميكه لحظه
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 مريم بهزادي  ����

. زنـد داد مي.  به من شك كرده. بابا عصباني است
-فرار مـي   .  آورد تا مرا بزنددستهايش را بالا مي

-كمربند به دست، حياط خانه را دنبالم مـي .  كنم
ام از سر خندم، خندهمي.  گويدبد و بيراه مي.  دود

-سريع.  كندتر ميشيطنت است اما بابا را عصباني
در را .  رومهاي سرداب پايين مياز پله. دومتر مي

زنـد  قلبم تند تـنـد مـي     .  كنمپشت سرم قفل مي
 .ودستهايم يخ كرده
ام كه صداي زنگ در شنيـده  در سرداب ايستاده

-كنجكاوم، چهارپايه را زير پـايـم مـي     .  شودمي
. بـيـنـم   روم اما چيزي نمـي گذارم و از آن بالا مي

سه مـرد درشـت     .  ايستمروي نوك انگشتانم مي
هيكل با روپوش سفيد و آقاي كريمي معلمـم را    

-هايم را به پنجره سـرداب مـي      گوش.  بينممي
 .شودصدايي شنيده نمي. چسبانم

. شـوم لغزد، نقش زمين مـي چهارپايه زير پايم مي
يكي از انگشتان دستم به ميز آهني داغون پـدرم  

آن را در     .  داردشود و خراش بـرمـي  كشيده مي
دوبـاره روي    .  گذارم تا دردش كم شوددهان مي

بينم، كف حـيـاط     مادر را مي.  ايستمچهارپايه مي
كشد، بابا را صـدا    كند، جيغ مينشسته، گريه مي

كاش براي آخرين بار بابـا  .  بينماو را نمي.  زندمي
 !را خوب نگاه كرده بودم

-پريروز را به يـاد مـي    .  گيردبغض گلويم را مي
. آقاي كريمي گفته بود كبوتـر بـكـشـيـم       .  آورم

؟ »كلاغـه «:  پرسيد.  كشيده بودم اما سياه رنگ
 »نه، باباش كنارش سيگار كشيده«: جواب دادم

اشكهايم را با پشت دست پاك و دور و بـرم را      
كشوي ميز . دهدسرداب بوي بابا مي. كنمنگاه مي

پاكت سـيـگـاري در آن        .  كنمرا به زور باز مي
با فندك بابا، .  دارمآن را برمي.  كندخودنمايي مي

اي سفيـد رنـگ     هاله.  كنماولين نخ را روشن مي
. كـنـم  سـرفـه مـي     .  پوشانـد اطراف دهانم را مي

تازه از خانـه  .  شودي بابا در ذهنم زنده ميخاطره
مـادر  .  رفتلنگ لنگان راه مي.  دوستش آمده بود

كرد كه غذا براي خوردن نداريم اما دعوايش مي
 .كردخنديد و به تلويزيون نگاه مياو فقط مي

-كنارش روي قالي نشسته بودم و كـبـوتـر مـي      
مثل هميشه .  بابا سيگارش را روشن كرد.  كشيدم

هروقت تـونسـتـي    «:  گفت.  خنديد.  سرفه كردم
 »سرفه نكني يعني ديگه مرد شدي

سومين، چهارمين و   .  كنمدومين نخ را روشن مي
احسـاس  .  زنـم پنجمين را نيز، پك عميـقـي مـي     

. كـنـم  خارشي در گلو دارم، اما ديگر سرفه نمـي 
باباجان ديگه مـن  «:  گويممي.  شومخوشحال مي

 »اممرد اين خونه

    كاشكاشكاشكاش
    شقايق اميرعضديشقايق اميرعضديشقايق اميرعضديشقايق اميرعضدي    ����

 شد تو  را خدا ناميدكاش مي

 اي كسي كه مرا تو من كردي

 اي كسي كه براي بودن من

 ...كسي به تن كرديي بيجامه

E 

 همصداي ديروزم... با توام

 هاي من براي تو بودكودكي

 رفتمهايي كه خواب ميلحظه

 باعثش گرمي صداي تو بود

E 

 تو به من عشق دادي و من چه؟

 هاي سردجز غم و رنج و اشك

 آه... گرفتم خواب را از تو مي

 با تب و لرز و ناله و دل درد

E 

 خوردتا كه حالم كمي به هم مي

 دستهاي تو تكيه گاهم بود

 خوردمهايي كه غصه ميلحظه

 ...مهد آغوش تو پناهم بود

E 

 تر شدم وهي بزرگ و بزرگ

 كرديتو به من افتخار مي

 تا كه آرامشم به هم نخورد

 كرديروز و شب ساده كار مي

E 

 شد تو را بخندانمكاش مي

 جاي آن سالها كه گرييدي،

 و به جاي شبي كه گرييدم

 با دلي خون و پاره خنديدي

E 

 اي كه بي تو جهان من ابريست

 اي كه آموختي به من باور

 مانيدوستت دارم و تو مي

 ...مادر... تا هميشه خداي من

 ويژه كانون ادبي پريشان
 هاي عمومي شهرستان كازرونزير نظر اداره كتابخانه


